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كابل و|د|و افتخار دارد تا از جشنهاى
عروسى, نامزدى, سالگرد, كنسرتها و
همچن{ن امور تبل{غاتى, سم{نار, وسا|ر
محافل شما عكاسى و ف{لمبردارى كند.

كابل و|د|و و عكاسى
KABUL Video & Photography

Aziz Razawi

(510) 657-0360
Fremont, CA U.S.A.

Pager: (510) 413-0790
KabulVideo@Aol.com

 براى اطلاعات ب{شتر با تلفن ز|ر با عز|ز رضوى تماس حاصل نمائ{د.ًلطفا

پر خاطره تر|ن روزهاى زندگى
با و|دئو و عكس جاو|دانه

خواهد  بود

NAPA VALLEY MEMORIAL PARK همزمان با شروع ماه مبارك رمضان مد|ر|ت پارك جد|ـد

  قسمتى بس{ار ز|با و سرسبز به مسلم{ن محترمBAY AREAبراى خدمت به مسلمانان منطقه 
اختصاص داده و به نام «باغ نور» كه شامل  ب{ش از  ۱۰۰۰ قطعه زم{ن براى استفاده به عنوان
 مزار ابدى مى باشد  با ق{متى فوق العاده نازل و بى سابقه درا|ن منطقه معرفى مى نما|د.

هرقطعه محل مقبره فقط ۹۹۵ دلار تع{{ن شده و براى تعداد از ۲ به بالا
 هر قطعه (براى مدتى محدود) فقط با ۸۴۵ دلار تقد|م مى شود.
نه تنها به تحق{ق ملاحظه مى فرمائ{د كه ق{مت در سا|ر پارك هاى مذهبى ا|ن
منطقه بى نظ{ر است توجه بفرمائ{د كه خر|د قسطى  ن{ز  مقدور  مى باشد.

«اگر مبلغ فروش در ضمن دو سال پرداخت گردد تمامى نزول  پرداختى  خدمتتان مسترد خواهد شد!»
Napa Valley Memorial Park is Pleased to announce the pre-construction
selling of their new Muslim memorial garden: "The Garden of Light".

 The memorial garden will have 1,000 single spaces.

 The Purchase of two or more spaces are economically
priced at $845.00 each.

Financing is available.  Finance charges refunded if balance paid in full in 24
months.  To arrange an  appointment for purchase, or to get additional

information please phone

707-255-3433
 تلفن ز|ر  تماس حاصل فرمائ{دìبراى اطلاعات ب{شتر و خر|دارى زم{ن با شماره

Monday through Friday  9:00 AM to 5:00 PM.

اطلاع{ه
قابل توجه عاقبت اند|شان

بسم الله الرحمن الرح{م

 درگذشت نصرت رحمانىìبه بهانه
نصرت رحمانى شاعر دوران شكست و |ا بقول خود, شاعر بـد
نام شهر به تار|خ پ{و|ست . او |كى ازشـاگـردان خـوب نـ{ـمـاى
بزرگ بود و ن{ما در مقدمـه گـونـه اى كـه بـر |ـكـى از مـجـمـوعـه
شعرهاى او نوشته است ش{ـوه بـ{ـان او را در پـ{ـروى از خـو|ـش

ستوده است. ن{ما نوشته است:
آقاى رحمانى

من شعرهاى شما را بارها در مـطـبـوعـات ا|ـن شـهـر خـوانـده ام.
 «شب تاب» را كه براى من خواند|د, من نسبتìاول دفعه قطعه

به احساسات لط{n شما تحر|ك شدم.
آن چ{زها|ى كه در زندگى هست و در شعر د|گران سا|ه اى از
خود نشان م{دهد, در شعر شما بى پرده اند. اگر ا|ن جرأت را

د|گران نپسندند براى شما ع{ب ن{ست!
ولى من نمى خواهم براى اشعار شما مقدمه نوشته باشم, د|وان
شعر وقت{كه مطالب قابل تفس{ر و توض{ح نداشت شا|د چندان
محتاج به مقدمه نباشد, خود اشعار مقدمه ى ورود و تـأثـ{ـر در

فكر و روح د|گران است.
از ا|نكه اشعار شماببهانه ى اوزانى آزاد, وزن را از دست  نداده
و دست بشلوغى نزده است, قابل ا|ن است كه گفته شود: تجدد

در شعرهاى شما با متانت انجام گرفته است! اگر در معنى تند
رفته ا|د, در اداى معنى دچار تند رو|هائى كه د|گران شده اند

نشده ا|د!
اسفندماه ۳۳-ن{ما|وش{ج
نصرت, زبانى روان و شعرى محكم داشت با قدرت تصو|ـرى
شگفت انگ{ز از زشتى هاى زندگى. او صحنه ها|ى را كه صادق

چوبك در داستانها|ش نقش كرد در شعر به تصو|ر كش{د.
دكـتـر حـاج سـ{ـد جـوادى در مـقـدمـه  بـركـتـاب «كـوچ و كـو|ـر»
رحـمــانــى كــه در ســال ۱۳۴۹ انــتــشــار |ــافــت نــوشــتــه اســت:
«...رحمانى طراح ماهر|ست, او در شعر درست كار نقاشى را
انجام مى دهد كه فقط با چند خط سا|ه دار و تار|ك  روشن با
ما|ه اى خ{لى كمتر از حد معمول دن{ا|ى را مجسم مى كند...»
رحمانى ازشاعران مردمى و مبارزى است كه پس از ۲۸ مرداد
۱۳۳۲ و شكست نهضـت مـلـى ا|ـران, خـود را در دنـ{ـاى زن و

شراب غرق كرد تا فاجعه را فراموش كند.
گردش هاى دستجمعى و نصرت

تاكنون در كمتر جا|ى پ{رامون گردش هاى دستجـمـعـى قـبـل از
۲۸ مرداد چ{زى نوشته شده است. علت ا|نكه  اكنـون بـه ا|ـن

آنجا بصورت اق{انوسى از شور و احساسات به جشن و پا|كوبى
مـى پـرداخـتـنـد, سـرود و تـصـنـ{ـn مـى خـوانـدنـد. شـعـر دكـلـمــه
مى كردند, نما|شنامه اجرا مى كـردنـد. ا|ـنـهـا هـمـه اعـضـا و |ـا
طـرفـداران گـروهــهــاى چــپ بــودنــد و ا|ــن بــرنــامــه هــا را نــ{ــز
ســـازمـــان هـــاى مـــخـــفـــى چـــپ بـــرنـــامـــه ر|ــــزى مــــى كــــردنــــد,
درآنروزگاركمتر جوانى پ{دا مى شد كه در ا|ن برنامه هاشركت

نكند.
در |كى از جمعه ها من ن{ز با گروهى از دوستانم در ا|ن برنامه
جشن و سرور شركت داشت{م, مسئول برنامـه مـرا كـه بـه عـنـوان
شاعر جوانى  مى شناخت به گوشه اى خـوانـد و گـفـت: پـس از
خواندن شعر بوسـ{ـلـه ا|ـن رفـ{ـق شـاعـر, نـوبـت تـسـت كـه شـعـر

 ش{ك كه كلاه برهًبخوانى. او اشاره به جوانى با لباسى نسبتـا
سرداشت كرد. شاعر از جـابـرخـاسـت و شـعـر خـود را بـا عـنـوان

 باصدا|ى غرا خواند. او درا|ن شعر گل شـاه«گل شاه پسند»
پسند را مورد خطاب قرار داده بود و گفته بود:

اى گل شاه پسند, تو خ{لى ز|با|ى, چشم نوازى ودلم مى خواهد
ترا دوست داشته باشم, اما چـون شـاه تـرا دوسـت دارد مـن تـرا

دوست ندارم
ا|ن شاعر جوان نصرت رحمانى بودو شعرگل شـاه پـسـنـد او را

ند|دم كه در مجموعه ها|ش چاپ شده باشد.
پس از ۲۸ مرداد در سالهاى ۱۳۳۳ به بعد با مجله ام{د ا|ران
كه به مد|ر|ت روانشاد على اكبر صـفـى پـور انـتـشـار مـى |ـافـت
همكارى داشت{م و همد|گر راب{شتر مى د|د|م و |اد آن روزهاى

خوب را زنده نگاه مى داشت{م.
روزنامه ك{هان چاپ لندن پس از درگذشت نصرت نوشت:

...نصرت, سواى شاعرى, كه در آن به سبكى و|ژه خود دست
|افته, به روزنامه نو|سى و نوشتن داستان هاى نوع روزنامه اى
ن{ز مى پرداخت. هدف او از ا|ن كار, ب{شتـر گـذران مـعـ{ـشـت
بود. زندگى او ب{شتر به زندگى قلندران مى مانست, آن
گونه ز|ست كه دوست داشت. م{ان زندگى او و شعرش

فاصله چندانى وجود نداشت.
ازنـصـرت رحـمـانـى مـجـمـوعــه اشــعــارى چــون «كــوچ»,
«تـرمـه», «مـ{ـعـاد در لجـن», «حـر|ــn |ــاد», «پــ{ــالــه
دوردگر زد», «آوازى درفرجام», «شمش{ـر و مـعـشـوقـه
قلم» و «در چنگ باد»و...به |ـادگـار مـانـده اسـت. او
جـزو شـاعـران نـسـل اول پـس از نـ{ـمـا|ـوشـ{ـج مـحــســوب
مى شد, همراه با  هوشنگ ابتهاج, احمد شاملو, سهراب

سپهرى و...

شعر «مادر» |كى از اشعار معروف رحمانى است
مادركه در ز|ر مى خوان{د:

ادر! منش{ن چشم بره بر گذر امشبم
بر خانه ى پر مهر تو ز|ن بعد ن{ا|م
آسوده ب{ارام و مكن فكر پسر را

بر حلقه ى ا|ن خانه دگر پنجه نسا|م

با خواهر من ن{ز مگو او بكجا رفت
چون. تازه جوانست و تحمل نتواند!

با دا|ه بگو: -«نصرت» مهمان رف{قست
تا بستر من را سر ا|وان نكشاند

فانوس بدرگاه م{او|ز! عز|زم,
تا دختر همسا|ه سر بام نخوابد!

چون عهد در|ن باره نهاد|م من و او,
فانوس چو روشن شود آنجا بشتابد!

پ{راهن من را بدرخانه ب{او|ز
تا مردم ا|ن شهر بدانند, كه بودم!

جز راه عز|زان وطن ره نسپردم,
جز نغمه ى آزادى, شعرى نسرودم!

اشعار مرا جمله به آن «شاعره» بسپار
هرچند كه كولى صفت ازمن برم{ده است
او, پاك چو در|است, تو نا پاك ندانش

«گرگ دهن آلوده و |وسn ندر|ده است»

بر گونه او بوسه بزن, عشق من او بود,
|ك لاله وحشى بنشان بر سرمو|ش

بارى گله اى گر بدلت مانده ز دستش,
او عشق من است! آه...

م{اور تو به رو|ش!
خرداد-۳۳-تهران

نصرت الله نوح

زور بگو|ند چه با داد و ب{داد و فحاشى چه پرت  كردن
اثاث{ه خانه چه كتك و ضرب و شتم خواه تحص{ل كرده و
ترب{ت شده در خانواده باشند خواه بى سـواد و نـادان و

بى منطق فرقى ندارد.
من فكر مى كنم تا شوهران و پدران و پسران ما بر ضـد
خانواده ها|شان كه مهمتر|ن پا|گاه ترب{تى و اجـتـمـاعـى
است |كطرفه نظر مى دهـنـد حـرف مـى زنـنـد, عـمـل مـى
كـنـنـد, انـتـقـاد مـى كـنــنــد زن و بــچــه خــود را بــحــســاب
نمى آورند واحترام فكرى و فرهنگى به آنهـا را نـاد|ـده
مى گ{رند و معنى زندگى مشترك زناشو|ى را فرامـوش

 |اد نگرفته اند. وضـع خـانـواده هـاىًكرده اند و |ا اصـلا
ا|رانى هر روز به عقب برگشتنى است پـ{ـشـرفـتـى وجـود
ندارد حتى اگر به كره ماه بروند من فكر مى كنم حكومت
قب{له ا|ى و عش{ره ا|ى ۱۴۰۰ سال پ{ش در هر قرنى قابل

پذ|رش و اجرا است.
در ضمن پ{شاپ{ش روز پدر را به پدران ا|ـرانـى و هـمـه
پدران خوب دنـ{ـا تـبـر|ـك گـفـتـه و خـواهـان سـلامـتـى  و
بـرقـرارى هـمـ{ـشـگـى آنـهـا بـر سـر زن و فـرزنـدان خـود و

خانواده خودشان هستم.
ش د|گربام{د روزهاى خو

ز صفحه ۳۹      انامه هاى رس{ده  . . .                  دنباله مطلب

ا|ن عكس ن{ز |ادگار دوران همكارى با مجله ام{د ا|ران است. از چپ: محمد كلانترى (پ{روز) شاعر
مردم دوست و همكار هم{شگى مجله ام{د ا|ران, نصرت  رحمانى و نگارنده (نوح).

موضوع اشـاره مـى كـنـم
ا|ـن اسـت كـه آشـنـا|ـى
من با نصرت رحـمـانـى
در |ــــكــــى ازهــــمـــــ{ـــــن
گردشهـاى دسـتـجـمـعـى
صورت گرفته است.

در سـالـهـاى  ۱۳۳۰ تـا
۱۳۳۲روزهـاى جـمـعــه

 البرز, گـلابـدره,ìدامنـه
شاه آباد, دركـه و ....
م{ـزبـان هـزاران پـسـر و
دخــــــتــــــر, مــــــرد و زن,
كـوچـك و بــزرگ بــود
كه بطور پراكنده به ا|ن
منطقـه مـى آمـدنـد و در

بودن ازسرم پر|د و مثل جسم متـحـرك  بـدون احـسـاس
خود را بكارهاى خانه مشغول كردم بدون صحبت بـا او
و او را تنها گذاشتم. بـعـداز ظـهـر هـمـان روز او مـتـوجـه
تغ{{ر رفتار من شد اصراركرد كه توض{ح دهم اول خواهش
كردم كه اگر عصبانى نمى شود موضوع را با او در م{ـان

چند كـلـمـه بـا او صـحـبـت نـكـرده بـودم كـهًگـذارم هـنـوز 
صدا|ش  را چند برابر كرد چ{زها|ى كه در دستش داشت
به زم{ن كوب{د درب اطاق را بهم زد با عصبان{ت  هرچه
ب{شتر س{گارى روشن كرد و گفت تو مرا دوست ندارى
ازمن بهانه مى گ{رى و رفتارى بس{ار زننده از خود نشان

 مرا ترسان{د كه فكركردم هر آن ممكن استًداد كه جدا
مورد شتم و جرح او قرار گ{رم البته ناگفته نماند كه هم{شه
م{دانستم تفاوت فكرى ز|ادى ب{ن من و او وجود دارد و
هرگز در حرف و عمل با هم توافق ندار|م و او هـمـ{ـشـه
ضد من حرف مى زنـد و عـمـل مـى كـنـد ولـى مـن هـدفـى
د|گر از زندگى دارم  هدف من از زندگى تنـهـا بـخـاطـر
رضاى تما|لات شـوهـرم نـ{ـسـت بـخـاطـر عـشـق بـزنـدگـى

داشت{م رس{د. البته مى فهمم كـه مـن مـادر او نـ{ـسـتـم كـه
 بمن تبر|ك بگـو|ـد ولـىًبرا|م گل ب{ـاورد و |ـا حـضـورا

 مراعات حالم را كرده بـگـذارد بـاًانتظار داشتـم كـه اقـلا
خاطرات  ش{ر|ن بچه ها و نوه  ها|م  روز مادر را بپا|ان
برسانم ماجرا از ا|نجا شروع شد, بعد از دو سه سـاعـت
گوش دادن به راد|وى صـداى ا|ـران و تـكـرار مـكـررات
من خسته وبى حوصله شدم و باو گوشزد كـردم راد|ـو را
خاموش كـنـد, از اول تـوجـهـى نـكـرد بـعـد از دو سـه بـار
تـكـرار صـداى راد|ـو را كـم كـرده و گـوش خـود را بــراى
مدت ز|ادى به راد|و چسباند و گوش داد دوباره خواستم
كه راد|و را خاموش كند او بلافاصله  با عصبان{ت راد|و
را خاموش كرد و در اطاق د|گرى روشن كرد روى تخت
دراز كش{د و گوش داد من وقتى ا|ن صحنه بى توجهى و
بـى حـرمـتـى بـه حـرف مـن و احـسـاس خـودم را د|ــدم كــه
بلافاصله او ا|ن عكس العمل را نشان داد خاطرات تلخ
دعواهاى گذشته سالهاى دراز درمن زنده شد و اخـلاقـم
كاملا بهم خـورد افـسـرده شـدم روح شـادى و غـرور مـادر

خانوادگى خودم بخاطـرآ|ـنـده روشـن بـچـه هـا|ـم بـخـاطـر
محبت كردن و كمك و پشت{بانـى خـانـواده ام و بـخـاطـر
ا|نكه بچه ها|م در درجه اول  پدرداشته باشند و بسـ{ـار
مسائل د|گر كه خود شوهرم هم قـسـمـت مـهـم آن اسـت.
من با تك{ه به قدرت مادر بودن خودم و از خود گذشتگى
و فداكارى و سخت كـوشـى خـودم  مـوفـق و خـوشـبـخـت
هستم و بوده و خواهم بود حتى اگر او ب{شتر از ا|ن ها داد
وفر|اد و بى حرمتى كند براى من ه{چ جاى نگرانى وجود
ندارد نه موقعى كه در ا|ران بودم نه حالا كه در آمر|كـا
زندگى دا|مى دارم من وظ{فه خودم را نسبت به شوهـرم
وبه  زندگى و خانواده ام بنحو احسن انجام داده و مى دهم
و از  پا نمى افتم و شوهرم را حتى با همه خوب{هـا|ـى كـه
دارد و بـد|ـهـا|ـى كـه در وجـودش مـى بـ{ـنـم قـبــول دارم و
مى پذ|رم ولى آنچه بنظر من با همه تجارب اجتماعـى و
خانوادگى و تحص{لاتى و فرهنگى مى رسد ا|ـنـسـت كـه
افسوس اكثر مادران و دختران ما از داشتن شوهران هم{ار
و همگام و دلسوز به خانواده خودشان محروم هستند اكثر
مردان ا|رانى فقط ندانسته و بى منطق مـى خـواهـنـد ابـر
قدرت منفى خانواده خودشان(فقط زن و بـچـه خـودشـان
نه دوستان و فام{ل نسبى خودشان) باشند دوست دارند


